























من از تخم بیرون آندم | 


جوجه ارد ک از تخم سر در آورد و گنت 
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جوچه مر گفت +-بنهم بيخواهم آپ‌تنی کنم. 
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‌ 
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۰ 
جوجه اردک گنت من میروم بازهم آب‌تنی کتم. 
وید بیع گفت :-اما من دیگر نمیروم. 
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موش بداخل ظرفی پر از آرد حست. 





اما از 


ظرف آرد سه تا بچه رنه تیه بیرون آی دق ۱ 


ع 
رس ۱ ۱ دا ای اگم 2 









ی ۰ 
...اما از آب سه تا بجه گربه خیس بیرون آمدند. 


۳ ۱ ری تا رک ث_ تست ۲ ۹ یبا 
۲ ۱ ۱ 9 :2 :۷ 2 س ۱ » ۹ 0 
5 ۰ ۱ ۳ ۱ ۳ ‌« ۹ 01 
4 ‌‌ 1 ب 1 2 ۹ چم ۰ سس 3 

لک .۳ ات ۲ ان ی وس سح 4 
۳ _ اب 
۳ 3 ‌ ۰ ۹ ۰ 

_ تا 


9 
۰ 5 ى‌ 


سس ۳ 


2 
د 


۱ 





۳ صِ 
۱ ِ 
۳۹ / 
قنحم|] ۱ 
ی ۱ ی 
۰ دماح ك 
5 5 یا 5 






1 ۳ تِ 


در ضمن واه خشک شدند و بحال اول درآمدند . سیاه ر خا کستر؟ 


بّ 













ید 
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اقم۳ ۱ ۱ ۰ س س ِ 









سم 














روزی مورجه دچازآرگبار شد. 
از دست ربار بکحا پناه ببرد؟ 


مورحجه در میان جمنزار قارچ کوحکی دید . بط س تارج دوید و زیر کلاهک 
ات 








مورجه زیر کلاهک قارجننسته 
و منتظر است که ر کار بند پیا ید , 

ایا ر کار هی شدیدتر میشود, ,, 

پروانه‌ای خیس از باران بطرف 
قارج میخزد و میگوید : 

مورچه» آهای مورچه» مرا هم در 
زیر قارج جا یده!. من. خی شده‌ام "و 
تمتوانم پرواز کنم 
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۶ 
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میز9» بیگوید ۰ - در کجا ترا جا بدهم؟ من تک و تنها بزحمت در اینجا 
ججا میگیرم . 
- عیب ندارد! چا تنگ میشود ولی تال آزرده نميشود.: 
مورحه پرواه را بزیر کلاهک قارج جا داد. 
.« , 


۳-2-۳ 





رگبار هی شدیدتر ميشود.. 
موشی از کنار میدود و میگوید : 
س مرا هم در زیر قارچ جا بدهید! 
آب از تنم مانند ناودان جاریست. 
ترا بکجا راه بدهيم ؟ جا نداریم , 
۲ کی تبدگ هم ۹ 








۹ ات که 





7 اه دادئد,. 
تنگ تر نشبتند و موش را بزیر فارچ را 
‌. تر ند ۳ 

و رگپار میبارد و ؛ 


۳۸ 





کنجشکی از کنار قارج رد ميشود 
و کریه کنان بیگوید : 

پرهايم خیس شدند» بالهایم 
خسته شدند ! مرا هم زیر قارج جا بدهید 
۳ پرها يم شنک بشوند و < خستگی از 


تنم بدر برود» تا باران بند بیاید! 


چا ثیست. 
لطفا یک حورده حابها پشوید ! 


سب جویپا, 








حابجا شدند و برای گنجشک جا پیدا.شد.. 





در اینموقع خر گوشی بمیان حمنزار 
دوید و قارچ را دید و داد زد . 

< مرا مخفی, کنید ! نجاتم 
بدهید! رویاه مرا تعقیب میکند! ,, 

مورجه میگوید: 

حیفست که خرگوش طعمه 
روباه بشود, بیائید جمم و جور تر بنشینیم . 













۳ 





دمینکه خرگوش را مخفی کردند رویاه دوان دوان سر رسید و پرسید : 
خرگوش را ندیدید؟ 
ند یدیم . 


روباه تزدیکتر آمد و بو کشید و لفت : 


در اینتحا بح ات) ۳٩‏ , 


روباه دمی تکان داد و رفت, 








باران در اینموقم بند آمده و خورشید از پشت ابر بیرون آمده بود. 
همه از زیر قازج بیرون آبده و خوشحای میکردند. 





و ات 








0 فکر کرد و گفت : 

حطور جنین جیزی ممکنست؟ قبلا در 
زیر قارج برای من یکنفر جا تنک بود» ابا بعد 
برای هر پنچ نفر جا پیدا شد! 

صدای خندء کسی بگوش رسید : 

قام - قا -- ها قاه - ها -- هاا.. 

همه نگاه کردند و دیدند وزغی روی 
تارج نشسته و میخندد و میگوید .۰ 

بای بایا! آخر قارج,.. 

وزغ حرفش را تمام نکرد و جست و 
خی کنان دور شد, 

همه به قارچ نگاه کردند و فوراً پی بردند 
که جرا در اول کار در زیر کلاهک قارچ جا برای 
یکنفر تنگ بود ولی بعداً برای پنج نفر جا پیدا شد, 
شما هم پی برد ید؟ 











یک سگ توله روی فرش پهلوی کاناپه خوابیده بود. 
یک هو توی خواب شنید که کسی میکه : 
میا ئو! 

1 سگ توله سرش را بلند کرد؛ تسی نبود, 





۱ سگ توله پیش خودش فکر کرد : .مثل اینکه خواب دیدم,» دوباره سرش 








سگ توله از خواب پرید» تمام اطاق را گشت» نظری هم زیر تخت خواب 


و ید انداخی‌خیزه. احدی تینمت! 
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ِ که مزاحم حواب من ف ست 
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سگ توله از خروس پرسید : - تو هستی که 
کفتی «میائو»؟ 

خروس گفت ۰ - نه» - آنوقت پالمپاش ر ۳ 
زد و گنت : - قوقولی قوقو! من همجی میکنم. 

سگ توله گفت ۰ تو هیچ صدای دیگری 
بلد تیمشی از خودت در بباری؟ 

خروسه گفت ۰- نه» حون شما؛ فقط قوقوی قءقو, 


ی و ۳ ۱ 
5 :0 
۱ 
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تتسر.مرسر// ۱۱/۷2۷۸۱۱۱۸ اعد 


سک توله با پای عقبی پس گوشش را خاراند و رفت سمت خونه... 

یک .هو جلوی آستانه* خونه باز یک کسی گفت: 

بزا | 

بنگ توله بخودش گفت ۰ «هر حی هست همین جاست»» آنوقت بتا کرد با 
حجپار دست و پا به کندن و کاویدن زین . 

وقتی یک جاله گنده‌ای کند» از اون تو سر و کله" یک آفا موشه پیدا شد. 








سک توله با اخم و تخم از موشه پرسید : - تو گفتی ,میائو,؟ 
چیع و ویغ آقا موشه در آمد۰ -بی‌بی‌پی» ک گفت «میائوه؟ 






ثِِ 
ج هر علد 


جه میدونم» یک کسی گفته اما نوو, . , 
آفا موشه با دست پاچگی, پرسید : - همین نزدیکیها بود؟ 


سک توله گفت : - همین دمها؛ همین لزدیکیها. 
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سگ توله رفت تو فکر, 

یک هو نزدیک آشیانه" سک پاسبان یکی با صدای بلند گفت : 

میائوا 

سگ توله دو سه دنعه دور آشیانه را گشت» کسی را پیدا نکرد. فقط توی 
آشیانه یک جیزی می‌جنبید... 

سگ توله پیش حود گفت ۰ «اونها خودشه! همین الان گیزشن می آومهد ده 
اپثرا گفت و حزخذان آبد حلوی آشياند... 








-- سم 


1 + ٍ 
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۲-۲ 


و گنده‌ای از توی آشیانه پیدا شد. 
سکه غرید : -ر- رت ر- وا 
سک توله دمش راجمع کرد و بواشکی گفت : 
من ...من » میحواستم بپرسم... 
عه وت وح و و[ 
«میائو,؟ 


سامن ؟! مسخره کردی وله احمق ! 





4 ی ۹ مثل برق از آنجا گریخت و حود ه | لا" 
اه 
س میا ئو | بیج توتتي. ده 











ی بونه ی اتدلخت 
زب خوش بروبای روگ س خودروئی" فشمقه 1 و دید که درست جلوی او زنبور عسل 


ّ سس 








سک توله پیش خودش گفت: رایدا؛ اینه که.یمیائوه گفت!ه و .خواست که با 
دندانهای نیز قاپش بزند, 

زنبوره اوقاتش تلخ شد» وزی زر و نوک 
دماغ توله سک را بسختی گزید. 
توله سک زوزه‌اش در آمد و پا را بفرار 














زنبوره ۱ می‌پرید و وزوز کنان ۹ ب ‌ ۱ 6 "۳ ۱ ۹ ۰ ‌ ۳ 1 ۱ 
ی ۳۳ ۰ + ۷ در 
5 می گزززم !می گزژزم! یسک ۱ 


۱ م ۵ ۰ ۲ 2 ۰ ۱ 
سگ توله رسید به یک ب رکه" آب و شلبی خودش را انداخت : ۲ را یم 
۱ ی "0 ۱ /( 
۰ ت‌ ِ_ ٩‏ ۳ 0 ۹" 








وقتی سرش را از آب درآورد زنبوره دیگر رفته بود. 

اینجا هم باز یکی گفتش : - میائو! 

سگ توله تر و خیس روش را کرد به یک ماهی که همانموقع از کنارش 
شنا میکرد و پرسید . 


۱ سب نو «میا شوم گفتی ؟ 


سسسه ۹ ت 0 9 
۱ سس «# ٍ- 4 
:۱ 


ح كِثٍُِِ قُ سا یت ۳ 
۱۳ 
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ِ ۳ 9 1 

یاهی جوابی نداد فقط دمش را شلاقی جنباند و رفت ته بر کد. 

او ؟ ۲ ۱ نز 








ت سب 


#/ 












یک قورباغه که روی برگ نیلوفر لم داده بود قاه قاه خندید و گفت : 
مگر تو نمیدونی که ماهیپا صحبت نمیکنند؟ 
سک وله به قورباغه کفت + - پس شاید تو کفتی بمیائن؟ 








قورباغه پاز هم قاءه قاه حند ید و گفت ۰ ۰ - قورپاغه که «سپا نود 2 


قورباغه میگه : «غور غور غور!؛ 


این ر گفت و حست زد توی پر اگف... 





مود 





سک توله رفت سمت حانه» تر و تیل» با دماغ آماس کرده و با اوقات 


تلخ روی فرش جلوی کاناپه دراز کشید. یک هو یکی گفت : 
- میا نو [۱۱ 





ازجا جست. یک بجه گربه گل باقالی پف کرده‌ای روی هره پنچره نشسته بود . 








رجیه 0 گفزتن: ماه ۱ 
نو ۱ 
کر : ت‌‌_ ۱ آنوقت یادش ۳۳ 3 مگ پاسیان 
توله سگ پارس کرد »۰ --عو عو عوا ِ 
- 0 
اه حوزی) میر یاه ۳ خی زب * سب اقب 3 : 








آنوقت حنگی به گوش سکن وله زد و گفت» س فر! 
آنوقت از پنجره جست بیرون. 





سک توله بر گشت روی فرش و دراز کشید که بخوابد, 
حالا دیگر فهمیده بود که ی گفته «میائو. ۰ ۲ 





ی ۰ ۱ 1 
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کنده درختی بود و روی آن خانه حوبی کوحکی قرار داشت, 
در این حانه مکس و وزغ و حاریشت و حروس تاج طلانی زند گی میکردند. 
یکروز آنما برای جمع کردن گل و میوه و هیزم و قارج بجنگل رنتند. 





در جنگل میرفتند و میرفتند تا به حمنزاری رسیدند. نگاه کردند و دیدند 
که در آنحا یک کاری حالی ایستاده است. ری خالیست وی عادی ثیست» همه 
چر:ای آن جوراجورند : یک چرخش کاملاً کوچکست» جرخ دیگر کمی بزرگتر 
و پرخ سومی میانه و چرخ چهارمی بسیار بزرگست. 

معلوم بود که کاری از مدتها پیش در اینجا ایستاده زیرا در زیرش قارج 
سبز شده. بود , 

مگس و وزغ و خارپشت و خروس ایستادند» نگاه میکنند و متعجب میشوند, 
در اینموقع خرگوش از میان بوته‌ها بیرون جست و بمیان راه آمد» او هم تماشا 
میکند و میخندد, 
از خر گوش میپرسند : 
این کاری مال تست؟ 






نه, 5اری مال حرص است. او این کاری ۱ 
را ساخت و ساخت و نا آخر نساخت و نیمه‌کاه ول 
کرد. حالا همینطور در اینجا مانده. 


خارپشت گفت : 

بیائید کاری را برداریم و بخانه ببریم. در کارهای حانه بدردمال میخورد. 

بقیه هم گفتند : 

.ال ِ 

همگی به هل دادن کاری پرداختند ولی اری از جایش تکان نمیخورد» 
زیرا حرخپایش. جوراجوزند. 

هل دادند و هل دادند ولی سودی نبردند! کاری یا بجپ میحرخد ویا بسمت 


راست بیافتد , 9 
راه انها هم خراب بود - یا بچاله برمیخوردند ویا کلوخی سر راهشان 
قرار میگرفت . 


ابا خرگوش میخندد و از خنده روده بر میشود و میگوید : 


این کاری بیمصرف بدرد چه کسی بیخورد؟ 
همه خسته شدند ولی حیفشان میاید که کاری را بدور بیاندازند, در حانه‌داری 


بد رد میخورد , 








دوبان ی حارپشت رسید که حه باید 
کرد و او گفت 
پیانید خر و یک جرخ را برداريم. 
یاالد, 
چرحهای کاری را درآوردند و بسوی حانه 
حرحاند ند ۰ جرخ ۳ 
بزر گتر را؛ وزغ جرخ میانه‌را.. 
اما خروس بروی جرخ بسیار رک رفت و با پاهایش 
- آنرا میگرداند و بالبایش را بهم میزند و فریاد میکشد. 
لو تقو سح ایو کو | 
خر گوش .میخندد ؛ 


عجب خلهانی هستند» چرخهای جوراجور را بخانه خود 








۰ 1 
ت_ 
ِِ ی 
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در اینموقع مکس و خارپشت و 
وزخ وخروس حرخبا را بخانه آوردند و 
بفکر فرو رفند که يا آنها چه یکنند؟ 
گس کوحکترین جرخ را 
برداشت و ففت ۰ 
آن چرخ دوک درست کرد. 
















به چرخ بست و جرخ دستی درست شد. 
ورغ گفت : 

س مهم فکری . 
کردم, - او چرخ بزرگتر 
را پر داشت و بسر حاه 
ست. تا بهتر پتوان از 


حاه آبیا! کید 





ابا خروس چرخ بسیار بزرگ را به جوب آب فرو کرد و سنگ آسیا بر آن 
پست و آسیا درست کرد. 

همه" حرخما در آمور خانه‌داری بدرد خوردند: مکس با دوکش نشسته و 
نخ میریسد» وزغ ازجاه آب میکشد و بستان را آییاری ببکند» حارپشت با چرخ دستی 
از جنگل تارج و میوه و هیزم میاورد. 

ابا خروس در آسیا غله آرد بیکند. 





یک روز خر کوش بنزد آنها آند تا خانه و زند گیشان را تماشا کند. ۱ 
از او مانند سهمانی عزیز پذیرانی کردند : 

مکس برایش دستکش بافت» ۱ 
وزغ از پستان برایش هویعح آورد» 
خارپشت قارج و میوه ۱ 1 
و تروس نان شیرینی و روغنی جلویشی گذاعت. ۱ 





ار ت۳۳ 


خر گوش شرمنده شده و میگوید : 
مرا ببخشید» مق شما را تمسخر میکردم ول حالا ميبينم که با دستهای 
کارآمد از چرخهای جوراجور هم میتوان استفاده کرد. 











جوجه و بچه موش و مورچه و سوسک کوچولو گفتند : 

س با شنا کردن بلد نیستیم. 

بچه قورباغه قور قور قور خندید و گفت : 

- پس شماها به جه دردی میخورید؟ - و آنقدر خندید که حیزی نمانده 


بود نشسش بند بیاد, 


2 7 


اه یی اس عیچوای ی ۳ ۳ 











جوچه و بچه موش و مورچه و سوسک کوحولو گفتند . 

س ما شنا کردن بلد پیستيم. 

بچه قورباغه قور قور قور خندید و گنت : 

پس شماها به حه دردی میخورید؟ سس و آنقدر خندید که حیزی نمانده 


بود نشسشی بند بیاد, 





«جیجهرد بچه موش و مووچه و مونک کوپولو رنجدند. ما1۵ ۱۲ جنر 
مت روی هم و فکر کردند و فکر کردند و راه چاره را یاتند, " ۹ ۳ 1 


2 | ۹ ۳ " 











_- ۳۹ ۰ 
بچه موس رفت و یک نوست گردو آورد. 








شروع بکار کردند: پره کاه را توی پوست گردو فرو کردند و با ریسمان 
برگ را به پره کاه پستند و یک... کشتی کوجولو ساختند! 




















خارپشت بخانه خود میرفت. خرگوش در وسط راه خود را باو رساند و 


پاتفاق هم پراه افتاد ند برای دو نقر همسقر راه دویار کوتاهتر ميشود. 


نمانده 


حانه آنپا دور است -میروند و صحیت میکنند. 

<وبی در وسط راه افتاده نود , 

خر گوش سر گرم صحیت بود و متوجه نشد» پایش بجوب بند شد و حیزی 
بود بزمین بیافتد, 

خرگوش <شمگین شد : 


سب ای؛ تحاله! ,, با پایش بجوب لکدی زد و حوب به آن دورها پر تاب 


ابا حارپشت حوب ر برداشت و به شانه حود تکیه داد و دوید تا حود 
حرگوض برساند, 

خر گوش چوب را در دست خارپشت دید و تعجب کرد و پرسید : 

- این جوب به جه درد تو بیخورد؟ از آن چه استفاده‌ای میتوانی ببری؟ 
خارپشت توضیح داد : 

خرگوش در جواب فقط پوزخند زد. 


تس 





آنپا همینطور پیش رفتند تا به جوئی رسیدند. 
خرگوش با یک جست به آن طرف جوی پرید و از ساحل مقابل داد زد : 








حارپشت ت در حواپ حیزی نگفت» کمی عقب رفت» دو ید و حوب را بمیان 
جوی فرو کرد و با یک جست به ساحل دیگر پرید و مائند آنکه اتفاقی نیافتاده 


کنار خر گوش ایستاد. 
خر کوش تعجب کرد و حتی از حیرت دهانش باز ماند ۰ ٍ 
بعلوم میشود تو خیلی عالی میپری! 
خارپشت گفت: 
من الا بلد نیستعم بپرم» این عصای کارگشا - از روی" همه حیز - 
پمن کمک کرد. 


۷۷ 





ص.. 
۳-0 ۳۵ ( رت ۲ 


براه افتا دند, ی دیگر رفتند و به مردابی رسیل ند , 
خرگوش از روی یک پشته بروی پشته دیگر میجست. خارپشت از پشت 
سر او میرفت و با عصا راه را وارسی میکرد. 

آهای جانور تیغی» تو حرا اینقدر یوائس یواش راه؛ میافی؟ لابد عصای 
تو. ,, 
خرگوش فرصت نکرد حرفش را تمامٌ کند» سر خورد و از روی پشته بمرداب 
افتاد و تا گوش در میان گل و لای فرو رفت. چیزی نمانده که بزیر آب فرو برود 
۱ و غرق شود. 











<ارپشت خود را به پشته‌ای که به خرگوش نزدیکتر بود رسائد و داد زد . 
سب سر عصبارا بگیر ! مجکمتر ! 
خر گوش سر عصارا گرفت. حارپشت با تمام قوا عصا را کشید و دوست خود 
را از مرداب بیرون آورد. 
وقتی حودشان را به خشکی رسا ند ند خر گوش به حارپشت گفت ۰ 
حارپشت» از تو متشکرم» 
تو جان مرا نجات دادی. 


این جه حرفیست! " این 
بلا - بتو کمک کرد. 


1 





رفتند و رفتند تا در لب جنگلی بزرگ و تاریک جوجه کوچکی را روی زمین 
د بدند , این حوحه از لانه بزمین افتاده بود و با صدانی سوزنا ک جیک جیک میکرد 
و پدر و مادرش بالای سر او میپریدند و جرخ میزدند و نمیدانستند حه بکنند. آنها 
جیک چیک کنان میگفتند : 

حب کنک. کفیلاه ‏ کف کفنو! 

لانه بر بالای درحت بلندی ساخته شده و بپیحوجه دست به آن نمیرسد. 
خارپشت و خرگوش نمیتوانند از درخت بالا بروند. اما باید کمک کرد. 






















خارپشت فکر کرد و فکر کرد و بالاخره جاره‌ای یافت. او به 
خرگوش فرمان داد : ۱ 
رو به درحت بایست ! 
خر گوش رو به درخت ایستاد. خارپشت جوجه را روی نوک 
عصا نشاند و عصا بدست بروی شانه خر گوش رفت و هرجه میتوانسث 
عصارا بلند کرد و نقریبا آثرا به کنار لائه رساند. 
جوجه یکبار دیگر جیک جیک کرد و مستفیماً بداخل لانه پر 
پدر و مادرش آنقدر شاد شدند! بدور خر گوش و خارپشت 
مچرخند و ج" چیک کنان میگویند: 
- سپاسگذاريم ! سپاسگذاريم! سپاسگذاریم | 
ابا خر گوش به خارپشت میگوید : 
- آفرین بتوء خارپشت! خوب فکری کرد ی 
- این چه حرفیست! اینکار را عصای کار کشا از همه 
حیز - پرویا لا - انجام داد ! 











داخل جنگل شدند. هرجه جلوتر میروند جنگل انبوه تر و ناریکتر میشو 
خرگوش متوحش شده است. اما خارپشت بروی خود نمیاورد : از جلو میرود و 
عصا کناخه‌ها را کتار میزند. 

نا گهان گرگ بزرگی از پشت درختی بیرون جست و مستقیماً بطرفشان ؛ 
و راه را برآنها بست و حیغ زد . 


آپیست ! 


خرگوش و خاریشت ایستادند. 
گرگ لبهای خود را لیسید و دندان قروجه کرد و گفت ۰ 
درسته» با وشن و دم خواهم حورد! 








خر‌گوشی از ترس لرزید و مانند ایام زمستان یکلی سفید شید نمیتواند بگریزد» گوئی پاهایش 
(زمجن حسییده اثل, حشمانش را پست - الان گرگ او ر میخورد , اً 
فقط خارپشت دست و پاچه نشد ؛ عصای خود را بلند کرد و با تمام قوا به بفت گرگ نویه 


گرگ از درد ناله‌ای کشید؛ حسیعی 
زد و- پا بفرار گذاشت... 
چنان گریخت که حتی یعبار 
عم به سشت سر حو د نگاه نکرد, 
س حارشت؛ از تو متشکرم؛ تو این 
مرتبه مرا از چنک و دندان کرک نات دای ۲۱ 
حارپشت جواپ داد : 
۱ رح این ععیای کاز کضا اهر سر دشمن ض ۰ 
مر بزنا لو کمک کرد. پم 


ی 1 
۱ 27 ۱ 

















ب 
سح ۷ کسن 


پیش رفنند» از جنگل گذیتید و پراه درآمدند., ایا راهی دشوار و سربالائی 


در پیش افیا , 







خارپشت جلو جلو میرود و به عصا تکیه میکند» اما خرگوش بیئوا عقب 
افتاده و حیزی نمانده که از خستگی نقش زین بشود. 

خانه کاملا نزدیکست ولی خرگوش دیگر قدرت راه رفتن ندارد. 

عازیشت گنت 

غیپ ندارد. سر عصای مرا بگیر. 

خرگوتشی سر عصا را گرفت و خاربشت او را به بالای سربالائی کشید. 
اینطور بنظر خرگوش رسید که گوئی راء رنتن آسانتر شده است. 
خارپشت کفت : 
میبیلی ) عصای کارگثای تو این مرنبه هم بمن کمک کرد. 
#منطریی خ رگوش را بخانه‌اش رساند و در آنحا زن خرگوش و 
اتتطار خر کوفن نشمتة بودند. سب 


از آمدن خر گوش شادی میکنند و خرگوش به خارپشت میکوید . 
اگر این عصای کار گشای معجزنمای تو نبود من بخانه خود نمیرسیدم. 
حارپشت نیشحندی زد و حواب داد ۰ 
- این عصا را بعنوان هدیه از من قبول کن» شاید با بذردت بخورد. 
خر گوشی حتی. دست پاچه شد و کفت ۰ 
پس تو حودت بدون عصای کار کشا چه خواهی کرد؟ 
خارپشت جواب داد ؛ 
- عیب ,باارد» عصا را همیشه میتوان پیدا کرد» اما کارکشا را نمیتوان 
پیدا کرد. دو اینموقم حارپشت با انگشت به پیشانی خود زد - و کار کشا در 
اینجاست ! 

آنوقت خر گوش به مطلب پی برد ۰ : 

۶ یله خارپشت» نو درست کفتی: عصا سیم انیست, سرق عاقل"و قلیی 


نیکخواه مسبت | 











ی تک ای وس سر 











اواخر پائیز بود. مدتها بود که برگ درختها ريخته بود و فقط یک دانه 
در اين روزکار پائیزی خر گوش در جنگل میدوید و سیب را دید. 

وی حطور میتوان سیب را بدست آورد؟ سیب در بالای درخت بلندی 
آویزانست و تا آنحا نمیتوان پرید! 


۱ سد فا رتفا را 
۱ خرگوش نگاه کرد و دید کلاغی بالای درخت کاج نشسته و میخندد. 
۱ خرگوش گفت : 


آهای؛ کلاخ ! این سیب. را برای من پکن | 
کلاغ از درخت کاج پر یل و روری درحت سیب تنل و سیسا را کل 
وی نتوانست آنرا با نوک خود نگاه دارد و سیب پپانین افتاد. 





خرگوش گفت : 

- کلاغ» از تو متشکرم! - خر کوش میخواست سیب را از زمین بردارد 
ول سیب مانند موجودی زنده فش و فش کرد و ... بطرفی دوید, 

یه 

خر کوش ترسید ولی بعداً فهمید که سیب بروی خارپشتی که خود را جمم 
کرده و در ریر درحت حوابیده بود» افتاده است. خارپشت خواب آلود از جا حست 
و شروع بدویدن کرد و سیب هم به خارهای پشت او حسبیده بود, 

خر گوش فریاد میزند : 

-وایستا» وایستا! سیب مرا بکجا میبری؟ 





حارپشت ایستاد و میگوید ۰ 

- این سیب مال منست., سیب افتاد و من آثرا گرفتم . 

خرگوش جستی زد و خود را به خارپشت رساند و گفت : 

-فورا سیب را بده بمن! من آنرا پیدا کردم! 

کلاغ پرزد و بنزد آنپا آمد و میگوید ۰ 

پیخود بحث و مشاحره نکنید» این عیب مال مئست» من آثرا برای خودم 
کندم. 


۰ 
هیحکدامشان نمیتواند با دیگری موافقت کند و هریک داد میزند ۰ 
جار و جنجال جنگل را پر کرد. کم کم کتک کاری شروع میشود : 
کلاغ به بینی خارپشت نوک زد» خارپشت با خارهای خود خرگوش را زخمی کرد» 
خرگوش هم به کلاغ لگد زد... 








در این بینایین خرس پدیدار شد و عربده کشان گفت ۰ 

- چه خبر شده؟ این جه حنحالیست که برپا کرده‌اید؟ 

همه بطرف خرس دویدند و کنتند . 

- ای خرس» تو در جنگل بزرگتر و عاقلتر از همه هستی, ییا و بین ما 
بعدالت حکم کن. حکم حکم توست و سیب را بهر کس دادی ال اوست, 


و تمام ماوقم را برای خرس تعریف کردند. 


له 


۰ : ۰ 3 
خرس فکر کرد» فکر کرد» پشت لوشش 


را خاراند و پرسید : 


ی سیب را پیدا کرد؟ 
خر گوش گفت : 


مس من | 


یمیس را از درخت: کند: 
کلاغ قار قار یه 
اتفاقا - قا من | 


-خوب» ک سیب را گرفت؟ 
خارپشت. ونکی کرد و گفت 


سم یقت ۲ 











خرس حکم کرد : 

- مد | نید موضوع حیست» شما همگی حق دارید و بهریک از شما باید 
داده شود , .. 

خارپشت و خرگوش و کلاغ کفتند: 

- اما در اینجا فقط یکدانه سیب ست! 

آنرا به تکه‌ های مساوی تقسیم کنید و هر یک تکه‌ای بردارید, 

همه دسته جمعی داد زدند . 


- چطور قبل بعقلمان نرسید! 


۹۳ 








7 ۱ ۰. 





1 





خارپشت سیب را برداشت و آنرا چپار تکه کرد. 

یک تکه به خرگوش داد و گفت : 

- خ رگوش» چون تو اول سیب را دیدی؛ این سیم تو, 

تکه دوم را به کلاغ داد و گنت : 

۳ تو چون سیب را کندی این هم سهم 2 نو. 
رپشت تکه سوم را بدهان حود گذاثت ت. مرگفث : 

ار ۱ ی ۳ 2 

اریشت نک ار اب چا رز ی 

آا خرس » آینهم سهم ومد 

خرس تقچپ ی 9 

یا الک وربا 17 ۳ دادی و بسر عقل آوردی! 

هریک نکه خود را خورد و همه راضی بودند» زیرا خرس عادلانه حکم کرد ۸ 


و ند 

















یکی بود ی نبود. پسرک بود اسمش ووا. این ووا یک مداد داشت. ووا 
۱ اغلب نقاشی میکرد و مداد هم حرفش را می‌شنفت و براش همانچیزی را می کشید 
1 که پسرک دلش میخواست. بهمین جبت هم این پسر ک مدادش را خیلی خیلی 
دونت داشت, 
یکروزی که ووا خواییده بود یک آقا موشه جست زد رو میز. مداد را دید 
قید او کشید .و برد. توی: لائه. خودفی, 











آقا موشه گفت : - میخواهم تورا بجوم برای آنکه تمام دندانهام خارش 
می کنند و عادت دارم که هميشه یک حیزی را دندان بزنم. به‌بین اینجوری! و 
. آنوقت آقا موشه یک کاز ریز و تیزی از بیجاره مداده گرفت. 
مداده گفت ؛ - آخ» آخ پس اقلا بگذار برای آخرین 
دفعه یک چیزی نقاشی کنم و آنوقت هر بلائی که میخواهی 
بسر من بیار, 











0( 


یی 





مداد یک آه طولانی کشید ۳ یک داپره زسو کرد. 
آقا موشه گفت :- نیدوتم حی کشیدی» این پثیر هلندی است, 








5 مداد گفت ۰ - کلس هم پنیر هلندی باشد. - آئوقت سه تا دایره کوجولو ۳ 
تس 2 آقا مود بد م1 ۳ ادامه داد و کفت ۰ - البته که یر حاددی: # 


و 5 5 








حه بیداند - و آنوقت یک دایره کنده شید 
آقا بوشک جیغ. زنان گفت ۰ -- اها فهمیدم این سیب است. 


0 0 3 











ِ" موشه آب از دهنش جاری شد و فریاد زد ۰ -ميدانم حه کشیدی, این 
کالباس است ! یاالله زود پاش تمامش کنء آخ حقد ر دندانهام می‌حارد , 


ك 


سس 
ک 


سوت نفریاد زد ۰ وای میداتم چ. 1 گر 
۱ (. کر 


كت 
۱ 


1 
۳ 














ول مداد سبیلپای گنده ای کشیده بود... 
بوش ترسو زتی کرد و گنت : -آها این 
گربه" درست و حسانی است! ای" هوار» بدادم 
برسید - و دوید رفت تو لانه اش. 

و از آنوقت حتی پوزش را هم از توی -وراخ 

۱ ۳ د‌ِ نیاورده. 

۳ ده هنوز هم که ۳ پهلوی ووا زندگی می کند ولی پینید که . 
حقدر توچک شده است. 
خوب حالا تو هم بیا 








برای ترساندن موشپها با مداد خودت یک همجو گربه‌ای 






جوز ۱ 
تیاده 


وس هس 
۷ ات : 





سس 

9 ۹ 
ِ 
۹ 





۳6 ۳ 
۱ ۳ چا 


ِ 











ووا یک خروس کشید ولی یادش رفت رنگش کند. "۳ 
خروس. رنتشی کردش. سکه تعجب کرد و گفت ۰- جرا اینجور ر 


گردش میکنی؟ 








. 
ت۱۳ 


۰ ۷ بر #نسی* 
خرویس تمد ینوی هقی نا میگ | 
۱ ۱ ۳ ‌ 








۱۰۷ » 5 5 "۷ 













سس 


کرد, 


رنگ قرمز گفت ۰ - خیلی خوب! - آنوقت تاج و ریش خروس را قرمز 








رنگ سبز بالپايش را رنگ کرد. 











اما این حروس را تو خودت رنگ کن ولی فراموش نکن که جوجد ۳ 
که ونگ حوجه زرده, 














جد و بعد این گربه کنحکاو پرسید: 


نا کهان. گربه" خط و خال داری بنزدش آمده و بتماشای دخترک 


دختری پشت میر نشسته بود و نقاشی میکرد. 


۰ 


ل 





تو مشغول چه کاری هستی؟ 

دخترک گفت ۰ ۱ 

سمن برای تو خانه بیکشم. 
ببین» این شیروانی خانه" توست و این .. 
هم دود کش است که روی شیروانی ‏ . . 
دیده ميشود و اینهم در خانه است 


۳۹ 


من در این خانه چکار خوا*» ‏ 
بو ۲ 













بعد دخترک دودی را که از 
دود کش بیرون میاآید نقاشی کرد. 

ساپس پنجرة خانه کجاست؟ آخز 
۱ من گربه هستم و گربه‌ها هم از پنجره 
ه اطاق میجهند! , 


یت 











٩ کرد‎ 


دخترک گفت ۰ 
مس پیا؛ اینپم پءکره , , . یک» دو) 


سب » جباز, ,. - وجهار تا پنجره برای 
خانه کشید... 


سپس من کجا گردش خواهم. « بل 





دخترک نرده‌ای بدور خانه سم کرد و 


۰ 






سم گفت + 
3 داتفا حیاظ... خاده الست. یکی تا 
گردش خواهی کرد. 

گربه غرغری کرد و گفت: 

- این حه حیاطی است؟ توی این حیاط 
هیحی نیست! .. 








دانعی رک گفت ۰ 
سس صپر کن . ان باغجه که تویش 
کل کافته‌اند. و اینم درخت سیبی که سیبها 
از شاخه‌هایش آویزان هستند, اینجا هب تال تحص 
وق یی ۱ 
گربه اخمی کرد و کز گ 
خورد جح بسن ور 6 
خواهم گرفت؟ ۱ 





۳ با 








توی حوص 
یک حوضی کشید و توی 
رس 
۳ کرد و : 
حنده باهی 1 
1 0 و پرسید : نم دراین حیاط 
۳ 
7 < بود؟ سن پر 
حو 
نده شم 
و دارم , 












سب پرنده 


هم حواهد بود, بله؛ ییا مرغ و اینهم حروس و اینمهم غار و اینپم 
سب تا حوحه. , 


گربه در ات لب و لوحه اش را لیسید و فروفری کرد و آسته پرسید * 
- حوب... موش هم در این خانه خواهد بو62[ 


مس 4 ) موش در ایحا نخو ا هد بود, ۹ 





مس پس از خانه جه کسی مواظیت خواهد کرد؟ ‏ 





۱ 














دسا یک مخداور -کقور و کار آن 
6 سگی رسم کرد و کفت : 
این سک مواطب ان خرامت. و 
بوبیک بواظب خائه: تو خواهد بود. 
گربه چنان ترسید که دمش تکان خورد 
وحتی بوهایش مثل سوزن راست شدند 
و گفت :ٍ 


ت_ 





من از این حانه‌ای که تو برایم کشیده‌ای حونم نمياید ... من نمیخواهم 
در این حائه زند کی کتم... 

و بمد مثل اینکه کسی او را رنجانده باشد از نزد دخترک رفت. 

عجس گررد* پرافاده‌ای ! 











ست یمس 





۳ 





امروز صبح بحه‌ها به سالنامه 
دیواری نگاه کردند و دیدند فقط یک 
ب رگ از آن باقیمانده است. 





فردا جشن سال نوست! فردا جشن کاجست! اسباب بازی و آرایش کاج 
حاضر خواهد بود ولی کاجی در بین یست., بحه‌ها میم گرفتند نابه‌ای برای 


پاپانوئل بنویسند تا او زیباترین و پرپشت ترین کاجها را از جنگل انبوه برایشان 


۲ بفرستد , 
ات ۳ 7 
۳ چیه درگ ۱ ۱ 
۱-٩‏ ۲ و 6 


"سم ۳/9۵ 
دعر ۹ : 


۳ 
7 











م". 
1 





بایا و عل عنرمز | 
لطفا رای ال نویک ریخت 
کاج با پرمکن ! اسبابت 
بای را ما خودما ن درس 


انن رمک ری بام ها 
7 راسرا ی نو خوایز | ورد ! 
چم 





2 





خر ار 1 
اببت /۱دملت هرق | 
کح سس 














همگی باتفاق کار میکردند : برخی برف 
پارو میکردند و عده‌ای گلوله برفی میساختند... 
یک سطل قراضه را بسر آدیک برفی 
گذاشتند» بجای حسم دو تکه ذغال بصورت او 
حسباندند و بجای بینی هویجی بمیان صورتش 
فرو کردند. ۱ 
آدیک برفی نامه‌بر قشنگی درست شد! 


مه تایه به گنتند 
مه حود را پاو دادند و گنت 








آدیک دز 
تج ی آدمک پرفی» 
جر برفی» 
بجنگل انز 
بشاه و میروی 
ین نامه را میبری 


پا پا نود 
نودل این نامه را 
دج رای با ی 
جی قشگ و برپشت» ه 





با بر سس 
ی سورنی و درشت, 


ان ی 









و بیاور 








۰ , ۱۳۳۳ 4 ۹ 
شا فرا رسید» بحه‌ها به حانه‌های حود رفتند) و آدیک برفی میگوید 
بعین کردندا حالا من یکجا بروم؟ 
عجب وظیفه‌ای برایم 





ار کف 
نا گهان توله سک کوچکی بنام بویکٍ 1 9 
| هم همراه خودت ببر. من در یافتن راه بتو کمک 
و ی 


۱ 
آدنک ی خوشعال ت و : 9 
۱ وس + میگونی»: یمانی. دو نفری مه 
۳ ۲ ۰ ۳ ۱ 


كِ اط ام 
فک راه: را اطر مب سپ [کا 
_ ی و ۶ ۱ ه 7 

















آدیگک برفی و بوبیک دنت درازی رفتند تا سرانجام به چنگلی, بزرگ و انبوه 


۱۳۱ 








1 
۹ ۷ ۱ 
, 
_ 
۷ 
وس 





‌ِ« 
مه توسیسی : .»> ِ 5 
ِ ِ( ۳ , _ 
یه م <« مسرت 
سقت 5 سح س ‏ سته. یهن سس ۳ ۰ تّ 
۱۳ ۳ ی 
اتفاقاً در همین موقع کولاک برف برپا شد؛ بوران برف زوزه میکشيد و 
5 2 
ییا > سا وه ( ۳۳ ۱ 
داح ۳۹ : بر ۳ س 
۰ 2 بسز اه ۱ 
۰ ۳ مر / 
0 





آدمک برفی لرزید و... ازهم پاشید, فقط سطل و امه و هویج روی برف ۱ 
ماندند, ۳۹ 








۱ بوبیک بر گشت و داد میزند ۰ 
سح اکن برفی» کجائی؟ 


آدیک برقی فیست, 

در اینموقم گرگ خود را به روباه رسانده 
و نعره مجزنه : 
5 ال قزی» :یه میبری؟ بیا با هم 


قسمت 
۱ روباه حواب داد ۰ 
- لمیخواهم قسنت. کنم» برای. خودم 
لاژسست, و دوید و رفت. 
گرگ از عقب او دوید, 













بوییک گریه میکند و خرگوشپا باو میگویند. 
تو ستحق همین هستی ۰ دیگر ما را تعقیب نکن و ما را مترسان! .. 





- دیگر شما را نخواهم ترساند» دیگر شمارا تعتیپ نخواهم 7 
و بعد با صدای بلندتری به گریه و زاری ادامه داد 


۱ 
۱ 





( ۳ دا 
|" ان ۳ 
۱ 0 3 




















بت 


4 


سا 


ك 
دوجو سس ۱۹ 
5 
۰ ۵ 
‌- 


یک 
5 
4۳ 


خر گوشها به ساختن آدمک برفی پرداختند و سنجابها به آنپا کمک میکردند ؛ 
با پنجه‌های خود برف را میکوپیدند و با دسپای خود آنرا هموار میکردند. 

دوبان سطل را به سرش گذاشتتد» با ذغال برایفن جشم درست کردند و 
بجای بینی هویج را بمیان صورتش فرو کردند. 

آدیک برفی گفت ۰ 

- از اینکه دوباره مرا درست کردید ۹ 
بشکرم: حال من کیک کنید. ۶ سس ۱ ۱۱ ۸ 
پاپا نوئل را پیدا کنم. ۱ یز و سم 





او را بنزد حرس بردند. خرس در لانه خود 
حواییده بود» او را بزحمت بیدار کردند, 

آدیک برفی برای خرس تعریف کرد کد 
حکونه بجه‌ها او را با نامه‌ای بنزد پاپا نوئل 
فرستاد ند . 









‌ حرس غرید : 
نایه؟ نامه کو؟ 
یکباره بیاد نابه افتادند» ابا از نامه 


اثری یست ! 
















خرس گفت : 

- پاپا نوئل بدون نابه کاج بشما نخواهد 
داد, بمتر است بخانه بر گردید» من شما را همراهی 
میکنم تا از جنگل بیرون بروید. 

ناگهان معلرم نبود از کجا زاغچه به آنجا 
پرواز کرد و تند تند گفت ۰ 

این هم نامه ! این هم تایه ! - و زاخحه 
حکایت کرد که حطور نامه را پیدا کرده است. 








و جریان باینصورت بوده است 









همه با نامه به زد 
پاپا نوئل رهسپار شدند, 





آدمک برفی شتاب میکند و آشفته 
است : گاهی از تپه و ماهور سر میخورد 
وگاهی بچاله میانتد ویا پایش به کنده 


۰ محر رل 
+ خرس بکمکش آمد والا ممکن بود دویاره از هم پپاشد. 


4 
۰ 


بالاخره بنزد پاپا نوئل آمدند. 

پاپا نوئل نامه را خواند و گفت ۰ 

پس چرا اینقدر دیر آمدید؟. توه ای 
آدمک برفی؛ موفق نخواهی شد کاج را برای 
سال نو بنزد بحه‌ها پبری, 








بخواید, 


خرس په بغانه خود رفت - او تا فرا رسیدن بهار باید 





برفی با کاج بسوی بچه‌ها رهسپار شد. 


وتایمی 


آنوقت همه به پشتیبانی از آدیک برفی برخاستند و 
برای او اتفاق افتاده است. پاپا نونل 


سورنمه 


حکایت کردند که حه 


خود را باو داد و آدیک 


۴ 








اما میح آدیک برفی در جای سایق خود ایستاده بود وی بجای نامه نهال سم : 


کاجی در دست داشت, 9 
































یکی بود و یکی نبود» غازی بود, 

این غاز بسیاو ابله و خسود بود. 

این غاز بهمه حسد میبرد» با همه مشاجره 
میکرد» بسر همه فش و فش میکرد... همه سر خود 
را تکان میدادند و میگفتند ۰ 

عجيب غازی!.. 
یکروز غاز در استخر قوئی را دید, 
گردن درا ناو سورد بسید غاز وا فد 

غاز بخود گفت :«کاش من چنین گردنی داشتم 

و از قو خواهش کرد: ۳ 

بیا گردنهایمان را سس 3 1 مرا و 
من گردن تو را برمیدارم. 

تو کمن فگر. کرد ج ی 
ری پددت و کردند. 





غاز با گردن دراز قوئی براه انتاد و نمیدانست با این گردن چه بکند. 
گاهی باینور برمیگرداند» کاهی به آثور میچرحاند» کاهی مانند حلثه گرد ببکن3 << 
در هر صورت نامناسب است. 

برغ سقا او را دید و خندید و گفت : 

- تو نه غاز هستی و نه قو! قاه - قاه ‏ قاه! 


غاز رنجید و میخواست فش و نش 
کید و3 نا گپان منقار بذرگ و کیسه‌دار 
مرغ بقا را دید, 

غاز بخود گفت : «ایکاش من چنین. 

منقاری کیسه‌دار داشتم !؛ ۳۹ 

و به مرغ سقا گفت : 

, - ییا متقارهایمان را عوض. کنیم : 

منقار سرخم را بتو میدهم تو هم متقار 
دار خود را بمن پله. ر 9 




















وا ند 





غاز از معاوضه خوشش آمد. ۱ 
از پاهایش را با درنا عوض کرد و بجای پاهای پره دار پاهای نازک 
و دراز درنا را گرفت. 
7 
۳ 






پالهایم بزرگ و سفید خود را با بالهای کوتاه و سیاء کلاغ عوضی کرد. 
۲ ۱ 





۱۹ 


غاز مدت زیادی به طاووس اصرار 
مینمود که دم رنگا رنگش را پا دم کوناه 
او عوضص > 

و طاووس را قانع کرد. 











حروس خوشدل هم تاج و غبغب 
و «قوقو لیقوه‌ی حود را به غاز بخشید. ., 


غاز دیگر بپیچکس شبیه نبود. 





ی" 
۹ ی 
ظ 
۰ 7 
سب 7 تا _ رب 
سس << سد 7 سح و و 2۶ - 














ْ ز با پاهای درنانی راه بمیرود و بیپو ده بالهای کلاغی و تم میزند 
شس را باطراف میحرخاند,- 
غاز بطرف او میاید, غازها متعجب شدند : 





غاز داد زد ۰ 
من غاز هستم ! - پالهای. کلاغیش را بهم زد» گردن تونیش را دراژ 


کرد و منقار بزرگ لیسه‌دار مرخ سقائی را باز کرد 
- قوقولیقو! من از همه پهترم! 
غازها کفتند . 


- خوب» اکر غاز هستی پس. همراه با یار 


و از ته حنجره‌مرغ‌سقا گفت : ۴ 















غازها بجمنزار رفتند و این غار هم 
با آنپا رفت, 

همه غازها علف میخورند. ابا این 
میزند - نمیتواند علف بکند و بخورد, 









غازها به استخر رفتند که آب تنی کنند 
و اين غاز هم با آنها رفت. 

همه غازها در استخر شنا میکنند» ام 
این غاز در کنار ساحل میدود - پاهای 
درنانی اجازه نمیدهند شنا کند. 

غازها میخندند . 

هسب قاس تا 

ابا او در جواب بمیگوید ؛ 

قوقولیقو| 
















۳ قفا 


"۷, ۳۳ 





غازها پساحل در آمدند و معلوم نبود از 
کجا روباه پیدا شد! 
غازها قار قار کردند .و پریدندك. << 
فقط این غاز باقی ماند -بالهای کلاغی 
نمیتوانستند ار را بلند کنند» با پاهای درنائی 
دوید ول دم طاووسیشی ذرمیان یزار گیر کرد... 














در اینموقع روباه گردن دراز قونی 
او را گرفت و با خود برد... 

روباه پرواز کردند و از هرطرف او را کاز 
کرفندت. 


رویاه این غاز 





غاز گفت : 
- غازهاء متشکرم» شما جان مرا نحات دادید. حالا من میدانم جه باید 
غاز بنزد قو رفت و گردن دراز را باو پس داد. منقار بزر گ کیسه‌دار زا به 


مرخ ستاء پاهای باریک را به درناء بالهای سیاه را به کلاغ» دم رنگارنگ 
حتری را به" طاووس پس داد. 





ناج و عبغب و بهمراه آنبا «قوقولیقو, را به خروس خوشدل پس داد. 
آثوقت این غاز غازی شد ,مانند سایر غازها. 

ابا دیگر عاقل بود و به کسی رشک نمیبرد. 

این بود قصه. غاز . 

که پسر سید ۱ 

کلاغه پخانه اش نرسید, 

















عمیصب؟ ۰ ف‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۷ 
آقا موشکب و مداد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 


1 
"۳ ۷ ( حروزس ‌ رنگ ۰ ‌ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٍِ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۱ 


۱ ۱ گربه پرافاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 :8 1 ۱۱ 
2 ۰ بت کاج. :ظ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰۰ ک ۳ ۱ 


ات این جه پرنده ایست کر و ری ۵ ۵ افرسن ‏ ۱ ی هن :۵ ۹ 5 . ۰ ۱6 


:: یک مب 
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